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  بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه
در تكليــف تربيتــي مبــاحثي شــده كــه اعــم از بحــث خــانواده اســت و بيشــتر بــه عنــوان قواعــد كلــي و عــام 

  .  توان مطرح كردمي

 اصول حاكم برتربيت خانواده
ــود ــانواده وج ــت خ ــاكم برتربي ــد واصــولي ح ــي، قواع ــر فقه ــاص  از نظ ــرايط خ ــه داراي ضــوابط و ش دارد ك

  گذشته مطرح شد. درمباحث  هستند كه بخشي
است كه در مقام تأديب و تربيت خانواده بايد آن هايي فعاليت روش هاي تربيتي و، اين اصول حاكم بر اعمال     

  را انجام داد.
  اين اصول عبارتند از:    
  ) اصل عدم تكليف متربي به يك چيزي كه محال ذاتي است.1
  محتمل نيست و محال است. اصل عدم تكليف متربي به امري كه وقوعاً  )2
  اصل عدم تكليف به امر حرجي بود يعني چيزي كه براي ديگري و متربي داراي حرج است. )3

 بيان استدلال اصل عدم تكليف به امر حرجي
  در اين جا دو شكل وجود دارد:  

بخواهد  اگر ثلاًمخواهد در مقام تربيت انجام دهد، براي خود شخص عسر و حرج دارد. آن كاري كه مي گاهي )1
  دارد.مي لاحرج اين تكليف را بر به كودك قرآن ياد دهد، براي خود شخص و مربي، عسروحرج دارد. ادله

گاهي آن كار، براي شخص ديگري، حالت حرج دارد و آن كودك يا نوجوان يا فردي كه طرف تربيت و تأديب  )2
خواهد به كودك نماز و قرآن ياد بدهد، ولي او در سختي و حرج قرار گيرد. مثلاً مياو است در رنج و سختي قرار مي

  . گيردمي

 : گذاشت نظر] ١ارزیابی[
 چسبد.نقطه به ماقبل خود مي

 : گذاشت نظر] ٢ارزیابی[
 فاصله كامل ميان دو كلمه الزامي است.

 : گذاشت نظر] ٣ارزیابی[
 چسبد.ويرگول به ماقبل خود مي

 : گذاشت نظر] ٤ارزیابی[
 فاصله الزامي است.رعايت نيم

 : گذاشت نظر] ٥ارزیابی[
 »مثلاً«تنوين لازم است. 



 ॷ٢٥٣٨ماره එඁࢌ:

3 

 سؤال
شود. چون آن ادله نمي )، اين مورد را شامل 78حج/( »حَرجٍَ مِنْ الدِّينِ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي«اگرگفته شود كه ادله    
  شود.از تو برداشته مي ايي كه تو به آن مكلف هستي حرجي شدهاركگرا :گويندمي

شود. اما اگر كار تو موجب شود كه ديگري در عسر و حرج مثلاً اگر وضو يا غسل حرجي شد، از تو برداشته مي
  قرارگيرد. چطور است؟

اي من ، رافع مي شود؛ اما اين جا كه تكليف بر)78(حج/ »حَرَجٍ مِنْ الدِّينِ ما جَعَلَ عَلَيْكمُْ فِي«در قسم قبلي ادله  
شود و الزام آن در شود كه متربي در عسر و حرج قرار بگيرد، آيا اين جا رفع تكليف ميآسان است؛ اما موجب مي

  شود؟ برداشته مي جايي كه الزامي است

 پاسخ
  دارد:اما دو دليل وجود دارد كه الزامش را برمي شايد ادله حرج اين مورد را نگيرد، :گوييممي

 اولّ استدلال
كه  - اند و در جايي مطرح نيستالبته اين را فقها بحث نكرده - اوّل اين است كه ادله لاحرج اطلاق دارد استدلال

كه حرجي در دين قرار داده نشده است، اعم است از اين كه خود او  ) 78حج/ ( »حَرَجٍ منِْ الدِّينِ  ما جعََلَ عَلَيْكُمْ فِي«
  ج قرار بگيرد.در حرج قرار بگيرد يا ديگري در حر

گيرد كه ديگري در حرج قرار مي ،كنيدالبته در بعضي جاها دليل خاص دارد. مثلاً در جهاد، شما وقتي جهاد مي 
  شود.موردش حرج است و ادله شامل آن نمي آن،

آوري نيست؛ اما به طور خاص، در يك جايي، با اش حرجولي در جايي كه كاري متعلَّقي دارد و حالت عادي 
  شود.شود، ادله و مطلقات اين مورد را شامل مي جّه به شرايطي، موجب حرجي در كار اين شخص ميتو

ظهورش اين است كه اگر تكليف  و روايات رفع حرج،)  78( حج/ »حَرَجٍ مِنْ الدِّينِ ما جَعَلَ عَلَيْكمُْ فِي«چون ادله 
اين كه اين كار من ديگري را در حرج قرار دهد، معمولاً شود. اما خود من حرجي شد، مثل وضو و غسل و ... رفع مي

اختصاص به تكليف خود شخص دارد و  ادلهاين شود و اگر ظاهر كلمات فقها را بگيريد،اند كه برداشته مياين را نگفته
  ربطي به ديگري ندارد.

 : گذاشت نظر] ٦ارزیابی[
 گويند:كنند. مي، از دو نقطه استفاده مي»گويندمي«بعد از فعل 

 : گذاشت نظر] ٧ارزیابی[
 را حذف كنيد.» آن«و » اين«هايي مثل كلام در حد امكان تكيه

 : گذاشت نظر] ٨ارزیابی[
 نامه:طبق آيين

 آيات اينكه،آدرس به شوند؛باتوجه گذاريواعراب شده پررنگ وروايات آيات
 .شوندمي درج درپاورقي روايات وآدرس آيه درانتهاي

 : گذاشت نظر] ٩ارزیابی[
 استدلال اول

 : گذاشت نظر] ١٠ارزیابی[
 فاصله بين كلمات زياد است.
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 ؟؟؟سوال
دارد و واقعاً طرف را در  يف او وجوداين خطاب متوجه مكلف است از حيث حرجي كه در تكل :اگرگفته شود     

  .شوددهد، پس ادله اطلاق ندارد و اين مورد را شامل نميعسر و حرج قرار مي
  .كه ادله نوعي اطلاق نسبت به اين جا هم دارد و حداقل در بعضي موارد شامل مي شود :وييمگمي
، اعم از حرجي در فعل او يا در ) 78( حج/»حرََجٍ منِْ الدِّينِ ما جَعَلَ عَلَيْكمُْ فِي«اوّل اين شدكه  استدلالپس      

  متعلَّق فعل او و مخاطب او است.

 دومّ استدلال
 مـِـنْ الــدِّينِ مــا جعََــلَ عَلـَـيْكمُْ فـِـي« - همــان طــور كــه ظــاهر كلمــات فقهــا اســت- دوّم اين است كه ادله  استدلال

ــرَجٍ ــا يعنــي دركــارخودت كــه حرجــ)  78/( حــجّ »حَ ــاط ب ــو در ارتب ــا وقتــي كــار ت ي اســت، الزامــي نيســت؛ ام
  كند.كند، اين مورد را رفع نميديگري ايقاء حرج مي

 تنقيح مناط قاعده عسر و حرج
ديگر اين است كه دليل، لفظاً اطلاق ندارد كه اين مورد را شامل شود، ولي مناط قاعده  عبارتدوم با  استدلال

  د.شوعسر و حرج اين جا را شامل مي
گيرد وادله اطلاقات لفظي، گيرد، ولي ديگري در حرج قرار ميدرست است كه در اين جا مربي، در حرج قرار نمي 

شود مناطش در اين جا هم هست وآن قرائن اين است كه كند. ولي با يك قرائني گفته مياين تكليف را از او رفع نمي
اگر دليل عسرو  ،را ياد بگيرد، اما اگر در جايي براي اوعسروحرج داردها بچه بالغ است و بايد عقائد و امثال اين مثلاّ

برداشت، اين ملازم با اين است كه بگوييم برتوهم لازم نيست. اين درواقع نوعي تنقيح مناطي  حرج تكليف اورا
پس به شود، وقتي كه خود او مكلف نيست، شود يا به عبارت ديگر حكم رفع حرج، شامل ايقاء درحرج هم ميمي

  كه اين كار را انجام دهيد. طريق اولي شما هم مكلف نيستيد

 : گذاشت نظر] ١١ارزیابی[
 استدلال دوم
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 جواب تنقيح مناط
فوق تامّ نيست. براي اين كه بعضي تكاليف الزامي وجود دارد كه پدرومادر يا مربي بايد  عبارتدوم، با  استدلال

اي نيست كه اگر ده. پس ملازمهگويد شما انجام بانجام دهد، ولي طرف اصلاً بالغ نيست و با اين كه بالغ نيست مي
  شود.رفع حرج از خود متربّي شد بگوييم از مربّي هم اين حكم برداشته مي

شاهدش هم اين است كه يك احكام الزامي براي مربي و پدر و مادر نسبت به بچه اي كه هنوز بالغ نيست وجود  
ليف از مربي و پدر و مادر نيست و تلازمي در كار شود كه رفع تكليف از او، ملازم رفع تكبراين معلوم مي بنا دارد.

  نيست.

 ؟؟؟سؤال
اگروضوگرفتن يا غسل حرجي باشد، اگرمكلف حرج را به  مثلاً  دارد.رفع حرج فقط وجوب و الزام را برمي ادله 

  جان خريد و انجام داد جايز است، بر خلاف ضرر كه حرام مي شود.

 ؟؟؟سؤال
كند كه نسبت به امر حرجي، تكليفي نيست حتي اگر حرج در كار ديگري باشد مناسبات حكم و موضوع اقتضا مي 

والاّ صرف ملازمه اين كه چون حرج، حكم را از متربي برداشته است و آن شخص الزامي ندارد؛ پس مربي هم الزام 
  .دكليّت ندار ندارد،

م كنند توانند او را ملزَولي پدر و مادر ميمتربّي به اين امر الزامي ندارد  براي اين كه خيلي جاها قبل از تكليف، 
  ند كه كار را انجام دهند.او ملزِم

 استثناء باب حرج
ها باز ممكن است كسي در باب حرج به طور ولي با همه اين ، هر دو به ظاهر قابل جواب است؛استدلالاين دو     

خواهيد انجام يد كه اگر تكليفي كه شما ميگوشود؛ يعني مناسبات حكم و موضوع ميخاص بگويد كه تنقيح مناط مي
دارد مگر اين كه آن امر يك تكليف بسيار مهمي باشد شود، اين تكليف را برميدهيد موجب حرجي براي ديگري مي

، ولي قوام زندگي او به اين مثلاً عقائد و نماز است و چيزي است كه ولو اين كه براي او سخت است كه ياد بگيرد
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اين  يجا لاحرج، تكليف تربيت اعتقادي يا نماز او را برنمي دارد ولو براي خود او حرجي است؛ منتهدر اين  است.
  دارد. يك نوع ارتكاذ فقهي و عقلا ئي است كه حتي اطلاق لاحرج را برمي

 حاصل بحث
لــه آور باشــد، ادبنابراين حاصل بحث در حــرج، ايــن طــور شــد كــه اگــر انجــام فعــل تربيتــي، بــراي مربـّـي حــرج

كنــد، ولــي عســر و حــرج بــراي متربــي ايجــاد مــي شــود و اگــر بــراي او حرجــي نيســت؛لاحرج آن را هم شامل مي
  شود.شود؛ يعني اين هم مثل آن است و تكليف برداشته ميخصوصيت مي ءالغا

انجام دهد، ها، حرجي هم باشند بايد اما درهردوصورت، در اموري مثل اصل ايمان و اعتقادات يا نمازوامثال اين 
اين همان ارتكاذ فقهي وعقلائي است كه نمي گذارد ادله اطلاقات اين جا را شامل شود. چون اهميّتش فوق العاده بالا 

  است.
پس تا اين جا چهار اصل بيان شده است، يكي عدم تكليف متربي به يك امر محال ذاتي، دوّم عدم تكليف متربي 

م تكليف مربي به چيزي كه براي خود او حرجي است، چهارم عدم تكليف به امري كه وقوعاً محال است، سوّم عد
  آور است.متربي به امري كه حرج

 اصل عدم تكليف به امر ضرري
اصل بعدي عدم تكليف به امر ضرري است، اولًا آن جايي كه اقدام به اين عمل تربيتي، براي مربي ضرر دارد، 

 1زند كه بنابر يك نظر(لاضررولاضرارفي الاسلام)د و به ديگري ضرر ميدهثانياً اين كه ديگري را در ضرر قرار مي
ضرر وارد كردن به ديگران، مطلقا جايز نيست مگر اين كه اين امر، يك تكليف تربيتي اهمّي باشد كه انسان مطمئن 

  كند، بايد انجام دهد.است كه در آن جا ولو ضرري هم ايجاد مي
م و چهارم مربوط به حرج است، قاعده پنجم و ششم هم امر محال است، قاعده سوّ م مربوط به ل و دوّپس قاعده اوّ

هاي تربيتي و حاكم بر تربيت است كه به عنوان اصول تربيتي بر فعاليت ها قواعد فقهي استمربوط به ضرر است، اين
  و مباني فقهي آن ها هم بيان شد.

                                                            
 484؛ ص 10دارالحديث) ؛ ج - الكافي (ط  -  1
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 اصل احتمال تأثير
است كه آيا بايد در تكاليف الزامي و استحبابي كه پدر و مادر يا مربيان اصل هفتم احتمال تأثير است. سؤال 

، مقيدّ به اين قيد است كه احتمال تأثير دهد يا مواردديگري دارند به اين كه احكام را ياد بدهند يا تأديب كنند، اين 
اطمينان تأثير است، يعني اين كه  ها را انجام داد ولو احتمال تأثير ندهد. يا مقيّد بهاين كه در هر صورت بايد اين

ها، مقيّد گويد احكام را به او ياد بده يا او را به نماز وادار يا عقائد را به او آموزش بده و تأديب كن و امثال اينمي
  به اطمينان تأثير است يا به احتمال تأثير است يا اين كه مقيّد به اين ها نيست؟

م اين كه م اين كه مقيّد به احتمال است، و سوّاين كه مقيّد به اطمينان است، دوّجا سه احتمال وجود دارد، يكي اين 
هست و البته  ولي درباب امر به معروف و نهي از منكر دليل خاص جا دليل خاصي نيست،مقيّد به چيزي نيست، اين

  .جا هم، همه دليل خاص نيست و يك مقدار هم استنباط عقلي است كه بيان مي شوددر آن
يعني همه آن ادله كه مثلاً در رساله حقوق و در روايات  ؛دليل خاص نيست و ادله هم اطلاق دارد ،در ما نحن فيه

ها (چه الزاميات و چه استحبابيات) قرآن و احكام را ياد بده و به نماز وادار، همه آن :دنگويمختلف هست كه مي
يتي را انجام دهند؛ اما مقيّد به احتمال تأثير است نه اطمينان تأثير، پدر و مادر بايد اين كار ترب :دنگوياطلاق دارد، مي

تقيّدش هم تقيّد عقلا ئي است يعني در واقع نوعي انصراف است . دليل وقتي مي گويد اين كار را بكن وبه او ياد بده 
ثير ندارد، ظاهرش اين است دهد و مطمئن است كه هر چه قدر هم در اين زمينه تلاش كند تأ، اگر او احتمال تأثير نمي

رجحان دارد ولو هيچ اثري نگذارد،  ،كند، نفس عمل اوكه ادله از اين منصرف است. چون اين كه او را مكلف مي
احتمالش، منتفي نيست و اين طور نيست كه عقلاً تكليف، قبيح باشد. چون ممكن است مصالحي در نفس اقدام او 

اند نهي از منكر و امر به معروف كن يا تربيت كن، اين كه شما به آن شما گفته گويد: وقتي كه بهباشد؛ ولي عرف مي
مقيّد به اين است كه طرف چيزي ياد بگيرد و اثري در او كند والّا اگر يقين داري كه  ،در قبال ديگران مأمور شديد

  دله از اين انصراف دارد.كند، اگيرد يا يقين داري كه چنين تأدبي پيدا نميكند و ياد نمياثري در او نمي

 ؟؟؟سؤال
ت است و بيش از آن نيست، امر به معروف و نهي از منكر هم كه گفته شده است، نفس اقدام، در حد اتمام حجّ 

  مقيّد به احتمال تأثير است.
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نهي از منكر و امر به معروف كن، ظاهرش اين است كه منصرف به جايي است كه  :گويدمثلاً شارع كه مي      
ي و ئعقلازنوعي ارتكا، دليل خاصي نيست كه بگويد احتمال تأثير دهد، اين احتمال تأثير ياحتمال تأثير دهد، منته

ت، خودش، يك اتمام حجّها اين است كه يعني در حد اتمام حجت، لازم است و ظاهر ادله آن ي است؛ئانصراف عقلا
اي است كه از قرآن يعني اين قاعده 2»مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يحَْيى هَلَكَ منَْ ليهَْلِكَ «عنواني است براي اين كه 

 هَلَكَ  منَْ ليَهْلِكَ«شود كه خداوند ارسال رسل و تبليغ و مأموريت تبليغي كه انبيا دارند براي اين است كه استفاده مي
آگاهي پيدا نمايد، در اين  و اگر آن وظيفه تربيتي، آموزش است، براي اين كه او 3»مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَة عنَْ بَيِّنَةٍ وَ يحَْيى

جا ولو احتمال تأثير هم ندهد لازم است كه اقدام نمايد؛ يعني ادله از اين منصرف نيست و اطلاق دارد. براي اين كه 
آموزش لازم است، اما در  ت،هاي آموزشيِ مربي براي اتمام حجّ هي لازم را داشته باشد و لذا در فعاليتاوآگا
  هاي غير آموزشي مثلاً متربي را وادارنمايد، بايد احتمال تأثير باشد و اگر احتمال تأثير نباشد، لازم نيست. فعاليت

ت اتمام حجّ  گر در آن جاهايي كه جنبه آموزشي دارد و در حدّ است م بنابراين تكاليف تربيتي، مقيّد به احتمال تأثير
  فرقي در اين جا وجود ندارد. ،است كه درآن جاها، ادله اطلاق دارد، چه پدر و مادر و چه غير پدر و مادر

 ؟؟؟سؤال
اين كار را  :گويدزيرا وقتي ادله مي يعني اطلاق ادله، محكَّ�َّ�م است.؛ لازم است ،در تربيت امور ديني، نفس اقدام 

  كند. مي ت نه در جايي كه اتمام حجّ ييعني يك گوشه اش، انصراف به احتمال تأثير دارد؛ منته ؛بكن، اطلاق دارد

 مراحل تربيت
مراحــل تربيــت را  :گويــدشــود، ايــن كــه مــيرعايت مراحل تربيــت، مشــمول يكــي از همــين قواعــد فــوق  مــي

و رشــد او مــورد توجــه قــرار بــده، ايــن در اصــل امــر درســتي هــاي متربــي را بــه لحــاظ ســني رعايت كن، ظرفيت
يعنــي اگــر در ايــن مرحلــه از رشــد، بخواهــد ايــن كــار را انجــام دهــد  ؛گــردداست و به يكي از همين قواعــد برمــي

ممكن است كه براي او وقوعاً امــر محــالي باشــد و يــا حرجــي باشــد و يــا ضــرري باشــد كــه ديگــر مكلــف بــه آن 
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و لــذا رعايــت مراحــل، در واقــع بــه يكــي از همــان قواعــد . ور نباشــد، طبعــاً مشــكلي نــداردنيست؛ اما اگر ايــن طــ
  قبلي برمي گردد. تفاوت هاي فردي هم همين طور است.
  براي شخص پيدا مي شود. مراحل: آن ظرفيت هايي است كه در طول سنين رشد

رشد، اين بچه با آن بچه به لحاظ كه كار به مراحل رشد ندارد و در يك مرحله  تفاوت هاي فردي: اين است
  ضريب هوشي و توانايي هاي ذهني و عاطفي و شخصيتي فرق مي كند.

ويا  بله اگر براي او يك امر محالي است يا حرجي اين موارد را بايد در نظر داشت؟ ،آيا در فعاليت هاي تربيتي  
  ضرري است، ادله آن را برمي دارد.

 ؟؟؟سؤال
يعني مباني تعليم و تربيت هم، بايد مثل ؛ ليم و تربيت، بايد با همين مدل فقهي باشدقواعد اصلي فقهي، در تع 

،  بايد اين هفت اصل را به عنوان قواعد كلي درنظرگرفت، ودرزير مجموعه اين قواعد براين مباني فقهي باشد؛ بنا
مي رعايت سوّ فردي است،هاي مثلاً يكي رعايت مراحل است، ديگري رعايت تفاوت اصول ديگري را نيزدرآورد.

گيرد، يا اصل زيرمجموعه هفت قاعده اصلي قرار مي در مواردشرايط اجتماعي و محيطي است، منتهي همه اين 
ها اشاره ها اموري است كه در تعليم و تربيت جديد هم به اينرعايت تدريج كه گاهي در اين قواعد آمده است. اين

  شده است.

 نتيجه گيري
دو ســه جلســه، ايــن شــد كــه هفــت قاعــده اصــلي فقهــي هســت و قواعــد و اصــولي هــم مثــل حاصل مباحث در 

شــود و تكــاليف ها و شــرايط محيطــي و شــرايط رشــد ســني و مراحــل ســني هــم مشــمول همــان قواعــد مــيتفاوت
  شود.ها مقيدّ ميتربيتي، در چارچوب آن
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 ؟؟؟سؤال
هــاي او را در نظــر گويــد توانــاييهســت كــه مــي 4»عُقُــولهِمِْ عَلـَـى قَــدْرِ النَّــاسَ نُكَلِّــمُ«مثلاً به صورت خــاص   

انجــام دهــد و ســهل  ،فرمايــد: اگــر مشــكلي نباشــدع مــيبگير يــا روايــات خاصــي هــم هســت. مــثلاً در تبليــغ تشــيّ
تــوان در روايــات فرمايــد:  شــرايط محيطــي و ... را در نظــر بگيــر، يــك ســري شــواهدي را مــيگيــرد يــا مــيمــي

 :گويــدع مــييــا مــثلاً راجــع بــه بحــث دعــوت بــه تشــيّ ي اســت كــه بيــان شــد.مطابق همين ضوابط كلّپيدا كرد كه 
 :فرماينــدهــا را بــه تشــيع فــرا بخــوانم؟ حضــرت مــي، آيــا ايــن 5»نَدعوهمُ إلي هــذا الأمــر«كه ما همسايگاني داريم 

ي در واقــع ظــاهرش، يعنــ ؛آورد، انجــام بــده، اگــر مشــكلي برايــت بــه وجــود نمــي؟كه ببــين اوضــاع چطــور اســت
عبٌ مستصــعبٌ«فرمايــد:ضــرر اســت. يــا در احكــام معــارفِ دشــوار مــي احتمــال تــأثير و عــدم كــه  6»إنَّ أمرَنــا صــَ

توانــد تحمّــل كنــد، يعنــي ممكــن اســت آثــار فرمايــد: بعضــي از چيزهــا را بــه همــه نگوييــد؛ چــون طــرف نمــيمــي
  .كنديك ضرر ايجاد مييعني  ؛سوئي بر آن مترتب شود ولو اين كه امر درستي است

 اصل عدم وجود پيامدهاي مخربّ
كسي اين امر را در آن جا تبليغ  يعني اگر؛ بي از باب تزاحم داردگاهي اقدام تربيتي يا تبليغي ، پيامدهاي مخرّ   

شود، اين هم يك اصل است كه بايد بر آن هفت اصل افزود، يعني در جايي كه يك كند، يك ضرر بيشتري وارد مي
مثلاً اگر اين حرف را الان بزند،  كند،فعاليت تبليغي يا تربيتي، موجب يك زيان اجتماعي است يا آثار سوئي ايجاد مي

شود كه مردم از دين گريزان شوند ولو اين كه بيان احكام است و بايد گفت؛ اما چون پيامدهاي بدتري موجب مي
با عناوين استدلال  البته اين ؛لازم نيست اين را بگويي :يدگوشود كه از اصل دين زده شوند ميدارد و موجب مي

قواعد كلان مي شود، و ذيلش رعايت مراحل و شرايط محيطي و تدريج و  ،ولذا اين هشت اصل ؛ثانوي است
  گيرد.هاي فردي قرار ميتفاوت

يــت در ايــن در مقام تبليــغ يــا دعــوت يــا تربيــت (چــه عمــومي و چــه نســبت بــه فرزنــدان)، اگــر اقــدام بــه ترب
از  متربــيبخواهــد چنــين چيــزي را الان اقــدام نمايــد،  مربــييعنــي اگــر  ؛محدوده، موجب ضــرر بــالاتر دينــي شــود
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بــراين آن ضــرر از ضــررهاي نمايــد. بنــا بايــد اهــمّ و مهــمّ جــا اقــدام لازم نيســت ورود، در ايــنديــن بيــرون مــي
  اجتماعي است.  پس اين يك بحث دارد،فردي است كه دليل لا ضرر آن را برمي

زيرمجموعه اين قواعد بود، كه از نظر فقهي، تكليف  كه چند اصل در پس درمجموع هشت قاعده كلي بيان شد    
  ووضعش نسبتاً مشخص شد.

 : گذاشت نظر] ١٢ارزیابی[  الله علی محمد و آل محمد  لّيو ص   
 جناب آقاي پورفلاحيان!

 عرض سلام و خسته؛با 
 كند:رعايت موارد زير به زيباتر شدن كار شما كمك مي

 فاصله؛رعايت فاصله و نيم.1

 گذاري آيات و روايات؛اعراب .2

 آدرس آيات در انتهاي خود آيه و روايات در پاورقي نه در انتهاي متن؛.3

 شده است. سازي در مورد متوني كه داخل پارانتز نوشتهشفاف.4
اند و لازم است تمامي متن، موارد رنگي شده به عنوان نمونه مشخص شده 

 طبق نمونه مورد بازنگري قرار بگيرد.

 ارزياب مؤسسه اشراق و عرفان -با تشكر 


